
 

ایـــن روزها ســـریال »دفتـــر یادداشـــت« در حالی با 
رکوردشـــکنی در جذب تماشـــاگر مواجه است که 
خـــط خطـــی روان مخاطب در آن، با شـــوخی های 
جنســـی و فضای شـــبه اروتیک مشـــهود اســـت و 
ســـؤال مهم، چرایـــی اقبال قابـــل توجه مخاطب، 

با ایـــن  نوع ارائه و شـــیوه روایت اســـت.
»دفتر یادداشـــت«، سریالی است که بیش از اینکه 
با نـــام کارگردانش، کیارش اســـدی زاده شـــناخته 
شـــود با اســـم و رســـم رضا عطاران و کمدی خاص 

وی گره خورده اســـت.
خاص و متفاوت بودنی که از پوســـتر تبلیغاتی اش 
شـــروع شـــد؛ تصویری کـــه در آن رضا عطـــاران، در 
هیبت مردی میان ســـال با مو و محاســـنی ســـفید، 
ســـیگار بر لب، بـــه صندلـــی تکیـــه زده و دخترانی 
جـــوان با روپوش های ســـفید پرســـتاری فندک به 
دســـت به ســـمتش خم شـــده اند تـــا ســـیگار او را 

روشـــن کنند.
پوســـتری که گویی بازســـازی شـــده سکانســـی از 
فیلم مالنـــا )Malèna 2000( با بازی مونیکا بلوچی 
است. با این پوســـتر، علاقه مندان به سریال های 
روز دنیا، کنجکاو شـــدند ببینند عطـــاران بعد از 10 
ســـال با حضور در سریالی در شبکه پخش خانگی، 

چه چیزی بـــرای ارائه دارد.
با شـــروع ســـریال معلوم شـــد رضـــا عطـــاران )در 
نقش ایرج( و حســـن معجونـــی )در نقش حمید( 
برگ برنـــده داســـتان هســـتند و در ســـال های نه 
چنـــدان دور، پلیـــس بوده انـــد و بـــا پشـــتوانه این 
عقبه می خواهنـــد ماجرای قتل هایـــی که در یک 

ســـاختمان رخ داده را رمزگشـــایی کنند.
اما ســـیر داســـتانی که قرار اســـت با بیماری آلزایمر 
ایـــرج، شـــوگردی داشـــتن منیر )مدیر آسایشـــگاه 
و مدیـــر ســـاختمان( و چنـــد خرده داســـتان دیگر 
در خنـــده گرفتـــن و پیگیر شـــدن مخاطـــب مؤثر 
باشد، از ابتدا با شـــوخی های کلامی جنسی و طنز 

موقعیت شـــبه اروتیک همراه اســـت.

جذب مخاطب در فضایی شبه اروتیک
ج در   زن پوشـــی حمیـــد و حساســـیت های ایـــر
تماشـــای ایـــن مـــرد عروس نمـــا و دیالوگ هـــای 
جنســـی پینـــگ پنگـــی در ســـکانس های ابتدایی 
فیلم، اصرار بر افتادن شـــلوار، کشـــیدن شلوار از پا 
و خیس شـــدن شـــلوار، لخت بودن مردان سریال 
در ســـکانس های مختلف، دامن پوش شدن ایرج 
و اشاره به اینکه دامن هواخور بهتری دارد، انگشت 

اشـــاره  ای که ایرج با حالت خاصـــی آن را در مواقع 
مختلـــف تکان می دهد، نشـــانی دادن حمید برای 
جـــای ماه گرفتـــی روی باســـن ایرج و تـــلاش ایرج 
بـــرای دیـــدن این ماه گرفتـــی با خم شـــدن مقابل 
آینه اتاق پرو و طولانی شـــدن این سکانس، عطش 
تمام نشـــدنی ایـــرج بـــرای ارتبـــاط با زنـــان بویژه 
منیـــر و باز گذاشـــتن پنجره و در انتظـــار او ماندن؛ 
منیـــر متأهلی که شـــوگردی دارد و نمایش تلطیف 
شـــده ارتباط منیر با یکی از پســـران جـــوان همان 
ســـاختمان، اعتیاد مـــادر یک خانواده به نوشـــابه 
)که نحوه نمایـــش آن به اعتیاد مشـــروبات الکلی 
نزدیک تر اســـت( و مـــوارد دیگر که شـــاید تصور در 
کنار هم قرار گرفتنش در یک ســـیر داســـتانی، آن 
هم تنها در چهار قســـمت دشـــوار باشـــد، اما این 
همـــان پکیجی اســـت کـــه »دفتـــر یادداشـــت« به 

مخاطب ارائـــه می دهد.
  اگرچه دادن اطلاعـــات قطره چکانی به مخاطب و 
رمزگشایی از ماجراها در سیر داستان، فضاسازی، 
دکـــور، نوع فیلمبـــرداری، تیتـــراژ متفـــاوت با یک 
انگشـــت بریـــده و نـــوع خـــاص ارائه داســـتان بر 

جذابیـــت آن تأثیر گذار بـــوده، اما همچنان 
عـــده کثیـــری از افـــراد، ایـــن ســـریال را 

نســـخه ناشـــیانه و ضعیف ســـریال 
موفـــق »فقـــط قتل هـــای ایـــن 
ســـاختمان« می دانند؛ ســـریالی 
کـــه در آن بعد از اینکـــه مرگی در 
خ  یـــک ســـاختمان آپارتمانـــی ر

می دهـــد، مســـتأجران آن چارلـــز 
)استیو مارتین(، میبل )سلنا گومز( 

و اولیـــور )مارتین شـــورت(، کشـــف 
می کنند که همه  شـــان عاشق جنایت 

واقعـــی هســـتند. آنهـــا در ایـــن ســـریال 
جنایی کمدی رازآمیـــز تصمیم می گیرند 

که خودشـــان فرایند تحقیق را در دست 
. ند بگیر

غ از این  البته »دفتر یادداشـــت« فـــار
کپی کاری هـــا، بـــا تذکـــرات ســـاترا، 

کمـــی شـــوخی های    کلامـــی اش را 
تعدیـــل کـــرده و ســـعی در جمـــع 

کـــردن دســـت و پای داســـتان و 
کشـــیده نشـــدن آن به سمت 

ابتـــذال دارد، امـــا همچنـــان 
ردپای نـــگاه جنســـی در آن 
پررنـــگ اســـت و نـــه تنهـــا 
توصیـــه  خواهر ایـــرج به او 

مبنـــی بـــر محترمانه رفتـــار کردن 
بـــا خانم ها، در روایت داســـتان دیده 

نمی شـــود که گویی برخورد محترمانه 

بـــا مخاطـــب اعـــم از مـــرد و زن هم خیلـــی در این 
ســـریال لحـــاظ نشـــده، اما بـــا همه این تفاســـیر، 
رکوردشکنی »دفتر یادداشت« در جذب مخاطب، 
خاص و ســـؤال برانگیز است و ســـؤالات دیگری را 

ح می کند. مطـــر
 اینکـــه آیـــا ذائقـــه مخاطـــب ایرانـــی ســـیر نزولی 
پیـــدا کـــرده؟ آیا فحاشـــی کاراکترهای داســـتان به 
جای دافعـــه، ایجاد جاذبـــه کرده؟ آیـــا تصویر محو 
روابـــط  فـــرا زناشـــویی و نمایش روابط زناشـــویی 
بـــر پایـــه مبادله پـــول با جوانـــی، خیانـــت، دروغ، 

نمایـــش برهنگی آقایـــان و دیالوگ های جنســـی 
متعـــدد از زبـــان بازیگران محبوب طنز، خواســـته 
مخاطبـــان امروز اســـت یـــا تبلیغ و اقناع پوســـتر 
و تیـــزر و تبلیغـــات هـــر قســـمت در بســـتر فضای 
مجازی -با وجود حق انتخـــاب در پلتفرم دلخواه و 
پرداخت اشـــتراک- بر همه اینها سرپوش گذاشته 
و مخاطبـــان در طلب خنـــده ای از ته دل بی خیال 
مـــوارد مذکـــور، بـــه تماشـــای »دفتر یادداشـــت« 
می نشـــینند، تا دلشان خوش باشـــد در کنار فیلم  
و سریال های روز دنیا، یک سریال کمدی-معمایی 
وطنی هم هســـت که تماشـــا دارد، حتی اگر نشود 

آن را خانوادگـــی دید.

نگاهی به نمایش خانگی »دفتر یادداشت«

 خط  خطی روان مخاطب در »دفتر یادداشت«
 و یک رکوردشکنی جنجالی!

سمیه دهقان زاده
روزنامه نگار

29
هرآنچه که در رابطه با  فرهنگ می خواهید بدانید

فرهنگ
جمعه  24  آذر 1402  شماره 5۳

irannewspaper.ir irannewspaper

آیا ذائقه مخاطب ایرانی سیر نزولی پیدا کرده؟ آیا فحاشی کاراکترهای 
داستان به جای دافعه، ایجاد جاذبه کرده؟ آیا تصویر محو روابط فرا 

زناشویی و نمایش روابط زناشویی بر پایه مبادله پول با جوانی، خیانت، 
دروغ، نمایش برهنگی آقایان و دیالوگ های جنسی متعدد از زبان 

بازیگران محبوب طنز، خواسته مخاطبان امروز است؟


